
در ماه های گذشته همزمان با افزایش فشارهای 

دولت  آلبانی بر گروهک تروریستی منافقین، مکررا 

خبر مرگ های مشکوک و خودکشی های سریالی 

اعضای ارشد این گروهک به گوش مان می رسد. 

دیروز هم خبر رسید که »منیر تژ« از اعضای شورای مرکزی منافقین خودکشی کرده 

است. او از اعضای دیرین این سازمان بود. تژ در عملیاتی که منافقین فروغ جاویدان 

می خواندند هم حضور داشته و از نزدیک شاهد شکست این گروهک در این عملیات 

بوده است. گفته شده که او خودکشی کرده است اما تعداد بالای خبرهای مشابهی 

که در ماه های گذشته از کمپ تیرانا رسیده و همچنین وجود شایعاتی مبنی بر بالا 

گرفتن اختلافات تژ با سازمان، باعث می شود تا سناریویی که به نظر ساختگی می رسد 

به سادگی قابل باور نباشد. برخی بر این باورند که این عضو سازمان منافقین به علت 

مساله دار شدنش توسط مقامات ارشد سازمان به قتل رسیده یا مجبور به خودکشی 

شده است. نظریه ای که درباره سایر مرگ های مشکوک اعضای ارشد این سازمان هم 

در ماه های اخیر وجود دارد. پیش از این اعضای رده بالای سازمان از جمله افرادی 

مانند عذرا طالقانی، اسماعیل علیپور، عبدالوهاب فرجی و برخی دیگر از اعضای 

این سازمان به طرز مشکوکی کشته شده بودند. این افراد براساس اطلاعاتی که 

خود منافقین منتشر کرده ، همگی از قدیمی ترین اعضای سازمان بوده اند و در طول 

چندین دهه فعالیت شان در سازمان نقش های مهمی داشته اند و از افراد رده بالای 

فرقه رجوی به شمار می رفتند. به طور مثال طالقانی از همان سال های اول تشکیل 

آنچه که منافقین ارتش آزادی بخش ملی می خوانند در میان نیروهای مسلح سازمان 

حضور داشته و برای مدتی سمت جانشینی فرمانده کل این ارتش را عهده دار بوده 

است. طالقانی همچنین از سال ۷۲ عضو شورای مرکزی سازمان بود. علاوه بر این او در 

سه عملیات نظامی اصلی منافقین در سال های پایانی جنگ یعنی آفتاب، چلچراغ و 

فروغ جاویدان فرماندهی تیپ زنان ارتش منافقین را برعهده داشت است. عبدالوهاب 

فرجی نیز که به قصاب رجوی معروف بوده و از موثرترین افراد در جریان فرآیندهای 

همکاری منافقین با صدام بوده است، بنا بر ادعای سازمان در جریان حمله پلیس 

آلبانی به کمپ این گروهک در خرداد ماه کشته شد. اما برخی شایعات حاکی از آن 

هستند که سازمان از این فرصت  استفاده کرده و طالقانی را که دچار اختلافاتی با 

سران سازمان شده بود به قتل رسانده است تا بتواند مرگش را به گردن پلیس آلبانی 

انداخته و خود را از اتهام پاکسازی مبرا کند. به نظر می رسد این مرگ های مشکوک 

که اخیرا شدت یافته اند بی ارتباط با افزایش فشارهای بیرونی به سازمان منافقین و 

همچنین بالا گرفتن اختلافات درونی در رأس فرقه رجوی نباشد. 

  سازمان در بحرانی مرگ آفرین 

منافقین تا به این جای سال جاری ایام بسیار بدی را پشت سر گذشته اند. گرچه 

از زمان اخراج از عراق روند افول روزافزون این گروه بیش از پیش شدت گرفته بود 

اما اتفاقاتی که در سال جاری برای این سازمان افتاد در طی این مدت بی سابقه 

بوده است و فصل جدیدی از مشکلات و معضلات را برای منافقین به همراه داشته 

است. در خرداد و تیر امسال پلیس آلبانی طی اقدامی بی سابقه دو مرتبه به کمپ 

اشرف حمله کرد و بخش عمده ای از تجهیزات کامپیوتری و سرورهای تیم های 

سایبری این گروهک را ضبط کرد. همچنین اجلاس سالیانه این سازمان که هر 

سال بدون مشکل خاصی برگزار می شد، امسال با ممانعت اولیه از سوی دولت 

فرانسه روبه رو شد. گرچه نهایتا اجازه برگزاری این نشست به صورت محدود در 

پاریس صادر شد اما مقاومت اولیه دولت فرانسه در نوع خود امر کم سابقه ای به 

شمار می آمد. از طرف دیگر فشارهای دولت آلبانی به منافقین در حال افزایش 

است و نخست وزیر این کشور رسما اعلام کرده است که اگر منافقین می خواهند با 

جمهوری اسلامی مبارزه کنند باید از آلبانی بروند. مشخص نیست که این تهدید 

دولت آلبانی چقدر جدی است اما انتشار اخباری مبنی بر تکاپوی سازمان برای 

پیدا کردن مقر جدید خود نشان می دهد که فرقه رجوی که بعد از فرار از ایران بارها 

درد بی خانمانی را چشیده اند، خطر تکرار این فاجعه را به خوبی حس می کنند. 

مریم رجوی هم که برای شرکت در نشست پاریس مجبور شده بود مخفیانه از 

آلبانی خارج شود دیگر اجازه بازگشت به این کشور را ندارد. با این شرایط عملا 

دیگر آلبانی نمی تواند مقر مرکزی مناسبی برای منافقین باشد و از طرف دیگر تا 

به امروز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی این گروهک تروریستی که در کارنامه 

خود سابقه جنایت های بی شماری علیه ملت ایران و حتی عراق را دارد بپذیرد. 

از طرف دیگر منافقین که همیشه با تکیه به توان مالی خود به جذب حمایت 

سیاستمداران غربی می پرداختند امروز علاوه بر مشکلات امنیتی و تشکیلاتی 

با مشکلات مالی جدی ای دست وپنجه نرم می کنند. براساس برخی از گزارش ها 

وخامت اوضاع مالی سازمان به حدی است که حتی بعضی از اعضای سازمان در 

اروپا برای تامین منابع سازمان نقش تکدی گری را به عهده گرفته اند. برخی نیز که 

معتقدند حامد اسماعیلیون ارتباط نزدیکی با منافقین دارد پروژه های درآمدزایی 

او را که صدای اپوزیسیون را هم درآورده است بی ارتباط با شرایط اسفبار مالی 

سازمان نمی دانند. در این شرایط اعضای سازمان با بن بستی همه جانبه و مساله 

اخراج از آلبانی روبه رو هستند و این بدون آنکه میزبان بعدی آنها مشخص شده 

باشد مهم ترین چالش پیش روی شان محسوب می شود. از طرف دیگر شرایط مالی 

ضعیف سازمان آنها را نسبت به تامین حداقلی آینده خود مردد کرده و درنهایت 

پس از شکست  پروژه آشوب های ۱۴۰۱ در ایران اعضای سازمان بیش از همیشه 

توخالی بودن وعده های فرماندهان خود مبنی بر نزدیک بودن سقوط جمهوری 

اسلامی را درک می کنند. طبیعی است در چنین شرایطی تلاش برای خروج یا به 

تعبیر بهتر فرار از سازمان افزایش یابد. البته با توجه به حساسیت بسیار بالای اعضای 

ارشد به از دست دادن همین نیروی انسانی محدود باقی مانده، فرار از سازمان 

اصلا کار ساده ای نیست و عواقب جدی ای برای اعضا در پی خواهد داشت. دور 

از انتظار نیست که حتی اگر خبری از اختلافات درون سازمانی نباشد، اعضای 

سازمان که سال ها با سیانور مانوس بوده اند در اثر بحران های به وجود آمده دچار 

پوچی شده و دست به خودکشی های سریالی بزنند.

  پایان رجویون

به نظر می رسد شرایط نامطلوب سازمان باعث ایجاد اختلافات بین سران سازمان 

شده و مریم رجوی نیز برای حفظ تسلط خود بر سازمان مجبور شده است از گزینه 

حذف فیزیکی برخی مخالفان و منتقدان رده بالای خود استفاده کند. منافقین 

به خوبی می دانند که سازمان یافتگی فعلی آنها نیز مرهون تشکیلات سازی 

سال های اول انقلاب است و با پایان یافتن دوره فعالیت اعضای نسل اول سازمان 

اگر دچار بحران سازمانی شوند دیگر به هیچ وجه فرصت احیای تشکیلات خود را 

نخواهند داشت و حتی کالبد کم جان این گروهک تروریستی نیز از بین خواهد 

رفت. پس طبیعی است که برای جلوگیری از چنین فاجعه  ای، رجوی ابایی از 

قربانی کردن دوستان سابق خود نیز نداشته باشد. روندی که با توجه به جایگاه 

متزلزل خود مریم رجوی بعید نیست که در آینده نه چندان دور دامن خود او را نیز 

بگیرد. زیرا چهره بسیار منفور رجوی ها در ذهن ایرانیان یک امتیاز منفی در میان 

سیاستمداران غربی محسوب شده و حتی بعید نیست که غربی ها نیز از کنار 

رفتن رجوی حمایت کنند. تقریبا شبیه به اتفاقی که برای مسعود رجوی افتاد و 

از ریاست سازمان کنار زده شد. گرچه اخبار ضدونقیضی از زنده بودن یا نبودن 

مسعود رجوی منتشر شده، اما هرچه باشد عمر سیاسی او مدت هاست به پایان 

رسیده  است. اتفاقی که با توجه به شرایط اسفبار سازمان هر آن ممکن است برای 

مریم رجوی نیز تکرار شود.

  گزارش
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اگر روایت غلامرضا، معاون سیاسی معزول وزیر کشور درست باشد بهارستان باید شفاف سازی کند

ادامه داستان یک بخشنامه و یک اشتباه سیاسی
بعد از آنکه معاون سیاســـی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات 

در بخشـــنامه ای از فرمانداران، بخشـــداران و معاونان فرماندار 

خواسته بود که ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه های 

مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه ای و... در روابط با نمایندگان 

محترم مجلس، در دوره باقی مانده تا انتخابات، برای پیشگیری 

از هرگونه سوء برداشت نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده 

محترم شهرســـتان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلســـات 

شـــائبه دار حساسیت و دقت لازم را داشته باشند، دعوای بزرگی 

بین نمایندگان مجلس و وزیر کشـــور بر سر عزل معاون سیاسی 

آغاز شد. نمایندگان که این بند از بخشنامه را مانع ایفای وظایف 

نمایندگی توصیف می کردند حد دعوا را تا یک قدمی استیضاح 

وزیر بردند اما با گرفتن وعده عزل محمدرضا غلامرضا از وزیر کشور 

تا حدی از موضع خود عقب نشـــینی کردند. این وعده اما تا روز 

یکشـــنبه که حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ رخ داد محقق 

نشـــده بود که یکباره ساعت ۱۱ شب خبر عزل معاون سیاسی 

توسط وزارت کشور منتشر شد. انتشار شبانه خبر عزل غلامرضا 

ابهاماتی درمورد فشـــارهای سیاسی بیرونی به وجود آورد و روز 

گذشته معاون سیاســـی معزول احمد وحیدی در بیانیه ای که 

در خبرگزاری منتشـــر شد اعمال این فشار ها از جانب مجلس را 

تایید کرد و مدعی شد: »پس از بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی 

در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای 

برخی نمایندگان، توســـط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه 

مـــورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شـــد و تنها راه عدم اعلام 

وصول، برکناری معاون سیاســـی اســـت و حتی استمهال ۴۸ 

ساعته برای اتمام ثبت نام ها و برگزاری همایش سراسری معاونان 

سیاســـی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.« غلامرضا 

اظهاراتش درمورد عقب نشـــینی دولت را این گونه تکمیل کرد و 

گفـــت: »تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که 

از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله ای را ندهد اما با 

مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم 

رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم 

و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت 

ندانســـتم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.« انتشار این بیانیه و 

محتوای آن نشان می دهد برخلاف ادعای احسان صالحی، دبیر 

شورای اطلاع رسانی دولت که تغییر معاون سیاسی را فداکاری و 

ازخودگذشتگی خوانده بود، این خطر استیضاح وزیر کشور بوده 

که خداحافظی رئیس ستاد انتخابات را با ساختمان وزارت کشور 

درپی داشته است. بیانیه وزیر کشور باعث شد تا بار دیگر بخشنامه 

جنجالی و حواشی پس از آن در فضای افکار عمومی ابهاماتی را 

به وجود بیاورد که در ادامه مروری بر این ابهامات خواهیم داشت. 

  کشاکش بی فایده 2 قوه برای یک بخشنامه

دعوای ادامه دار دولت و مجلس بعد از انتشار بخشنامه و واکنش های 

شدید نمایندگان مجلس و جدیت قابل توجه برای استیضاح وزیر 

کشور نشان از این داشت که سطح اهمیت ماجرا برای مجلسی ها 

بسیار بالا بود اما سوال این بود که آیا حساسیت این بخشنامه آنقدر 

زیاد بود که نزدیک به دوماه تمرکز نمایندگان مجلس برآن گذاشته 

و عمده اخباری که از مجلس منتشر می شد متمرکز بر پیگیری آن 

باشد؟ ادامه این کشاکش آن هم بعد از لغو بندهای مبهم موجود در 

بخشنامه این گزاره را اثبات می کرد که ادامه این دعوا جز نمایاندن 

اختلافات بیشتر میان دوقوه اساسا نتیجه دیگری به همراه نداشته 

و در مواردی اثر منفی نیز داشـــته است. از طرفی مجلس و دولت 

باید این اختلاف به وجود آمده را با برگزاری جلســـات و حل وفصل 

شائبه ها رفع می کردند و دعوا و اختلاف میان دو قوه را آنقدر کش 

نمی دادند که تا استیضاح وحیدی وزیر کشور نیز پیش برود. نکته 

مغفول دیگر در میان اختلافات مجلس و دولت، افکارعمومی جامعه 

اســـت. مجلس در این مدت بر چیزی تمرکز داشت که اهمیت آن 

برای افکارعمومی چندان قابل توجه نبود. در شرایطی که چندماهی 

به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده این توقع از مجلس وجود 

دارد که تحقق وعده های اصلی خود ازجمله شفافیت را در دستور 

کار قرار دهد و همچنین در راستای رفع مشکلات معیشتی اقدامات 

دولت در حوزه مســـائل اقتصادی را ارزیابی کند و با گوشزد کردن 

ناکارآمدی ها در بهبود معیشت مردم موثر عمل کند، نه اینکه درگیر 

دعواهای سیاسی و انتخاباتی بی اهمیت شود. 

  استیضاح به خاطر چندخط؟

استیضاح وزیر کشور درصورت عدم عزل معاون سیاسی تهدیدی 

بوده اســـت که نمایندگان مختلف ازجمله محمد باقر قالیباف، 

رئیس مجلس آن را چندین بار علنا مطرح کرده اند، اما این ماجرا 

مدتی مسکوت مانده بود تا اینکه پس از حادثه تروریستی شیراز 

استعفای شبانه غلامرضا رســـانه ای شد. حال معاون کناررفته 

مدعی اســـت که بخشنامه ابلاغی عامل عزل بوده و نمایندگان 

مجلس را متهم کرده که برای اســـتیضاح وزیر کشور درخواست 

مهلت ۴۸ ساعته را نیز پذیرفته اند. اکنون توپ در زمین بهارستان 

است و نمایندگان مجلس باید در جایگاه دفاع از خود قرار بگیرند 

و پاسخ دهند که آیا همان طور که از اظهارات پیشین شان برمی آید 

استعفای معاون وزیر کشور متاثر از فشار آنها برای استیضاح در 

واکنش به بند ۴ بخشنامه معاونت سیاسی بوده یا دلایل دیگری 

ازجمله جنایت تروریستی چند ساعت قبل از استعفا و ضعف های 

امنیتی حرم شاهچراغ نیز می تواند در این ماجرا موثر بوده باشد. 

  محدودیت های وزارت کشور باید متوجه همه داوطلبان 

می بود نه صرفا نمایندگان فعلی مجلس

معاون سیاسی سابق وزیر کشور در بیانیه ای که خبرگزاری دولت 

آن را منتشر کرده، اشاره کرده که بندهای موجود در بخشنامه در 

راستای دنبال کردن اصل بی طرفی در انتخابات توسط وزارت کشور 

منتشر شده است. در بخشی از بند ۲ این بخشنامه آمده: »با توجه 

به انجام برخی سفرهای هماهنگ نشده که عمدتا توسط نمایندگان 

محترم مجلس تنظیم شده و آثار نامطلوب آن در فضای عمومی و 

چندگانگی مدیریتی، فرمانداران از حضور و همراهی در برنامه هایی 

با اهداف خاص یا هماهنگ  نشده با استانداری خودداری کنند.« 

بند ۴ این بخشـــنامه نیز تصریح کرده: »فرمانداران، بخشداران و 

معاونین فرمانـــدار و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در 

دوره باقی مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت 

نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه 

انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه دار، حساسیت و دقت لازم 

را نداشته باشـــند، مدیریت این موضوع برعهده معاونین محترم 

سیاســـی می باشد.« با درنظر گرفتن این موضوع که رعایت اصل 

بی طرفی توسط وزارت کشور یک اصل مهم و غیرقابل انکار است 

اما یکی از شبهاتی که درپی انتشار این بیانیه ایجاد شد، تاکید بر 

عدم همکاری وزارت کشور، فرمانداران و استانداران با نمایندگان 

فعلـــی مجلس و نه نامزدهای انتخابات بـــوده و این امر منجر به 

ایجاد حساسیت شـــده و این گمان را ایجاد کرده است که وزارت 

کشور به دنبال محدود کردن اختیارات نمایندگان است. سوالی 

که در این میان مطرح می شود و لازم است معاون سیاسی سابق 

وزارت کشـــور نسبت به آن پاسخ دقیقی بدهد، این است که بهتر 

نبود این وزارتخانه ضمن تاکید درست بر رعایت اصل بی طرفی در 

آستانه انتخابات به جای تعیین شروطی برای مواجهه زیرمجموعه 

خود با نمایندگان فعلی مجلـــس یازدهم دقت نظر در مواجهه با 

همه داوطلبان و نامزدهای انتخابات اعم از نمایندگان پیشـــین و 

مســـئولان فعلی را مورد تاکید قرار می داد؟ کمااینکه این امکان 

نیز وجود دارد که همه نمایندگان فعلی مجلس خواهان شـــرکت 

در انتخابات مجلس دوازدهم نباشـــد و از طرفی موارد مورد اشاره 

یعنی جلسات و دیدارهای شائبه برانگیز ممکن است متوجه برخی 

از افرادی باشد که تمایل به شرکت در انتخابات مجلس دارند و جزء 

کارمندان استانداری ها و شهرداری ها محسوب شوند. 

  از تصمیم دولت دفاع می کردید

انتشار بخشـــنامه جنجال برانگیز وزارت کشور مهم ترین دلیل 

درخواســـت برکناری معاون سیاســـی ایـــن وزارتخانه از جانب 

نمایندگان بود و آنها به همین بهانه اســـتیضاح وحیدی را کلید 

زدند. در سوی مقابل وزارت کشور از همان ابتدا اظهار می داشت 

که مبنا و هدف بخشـــنامه آن طور نبـــوده که نمایندگان مطرح 

می کنند، موضوعی که معاون سیاسی سابق وزیر کشور هم در 

بیانیه خود آن را مورد تاکید قرار داد: »من معتقدم بخشنامه صادره 

کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی 

و سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود.« وزیر کشور 

در ابتدا برخی بندهای جنجالی بخشنامه را حذف کرد. اما این 

پایان ماجرا نبود و مجلسی ها برای عزل معاون سیاسی، درحال 

اعلام وصول استیضاح وزیر کشور بودند. براساس آنچه در بیانیه 

غلامرضا آمده، نهایتا برکناری معاون سیاسی وزارت کشور با هدف 

جلوگیری از اجرای استیضاح وزیر کشور پیرو این بخشنامه صورت 

گرفته است، کناره گیری معاون سیاسی در شرایطی اتفاق افتاد 

که وی معتقد بود بیانیه منتشره ایراد و اشکالی برخلاف موازین 

قانونی نداشـــته اســـت. نکته ای که در این میان متوجه وزارت 

کشـــور است، این اســـت که اگر همان طور که غلامرضا معتقد 

است این وزارتخانه برمبنای قانون بخشنامه خود را منتشر کرده 

و متن بخشنامه نیز ایرادی ندارد، ضروری بود وزیر کشور به جای 

پذیرش فشـــارهای نمایندگان برای حذف برخی بندها و سپس 

برکناری معاون سیاسی، ضمن قبول استیضاح در صحن علنی 

مجلس حضور پیدا می کرد و استدلال و تفسیر خود در رابطه با 

محتوای منتشرشده در بخشنامه را در صحن مطرح و از آن دفاع 

می کرد و تسلیم فشارهای نمایندگان نمی شد. عدم دفاع از متنی 

که معاون مســـتعفی این وزارتخانه آن را عامل کناره گیری خود 

می داند، نشان می دهد یا وزیر کشور به استدلال های منطقی 

خود اطمینان ندارد و از بیان آن در صحن مجلس طفره می رود 

یا شاید دلایل دیگری برای استیضاح وجود دارد و وحیدی ترجیح 

داده به جای پاســـخگویی درمورد آنها با حذف معاون سیاسی 

همه صورت مســـاله ها را با هم پاک کند؛ صورت مساله هایی که 

می تواند طیف گسترده ای از مسائل امنیتی ازجمله تکرار حوادث 

تروریستی را شامل شود. 

  فداکاری یا دامن زدن به اختلافات؟

بعد از اینکه بامداد روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه خبر برکناری معاون 

سیاسی وزارت کشور منتشر شد احسان صالحی، دبیر شورای 

اطلاع رســـانی دولت در توییتی نوشت: »تغییر معاون سیاسی 

وزارت کشـــور، فداکاری و ازخودگذشتگی دولت برای تقویت 

راهبـــرد مورد تاکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قواســـت. 

دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف های زیر خیمه انقلاب 

دل بســـته اند و دولت ولو به قیمت کوتـــاه آمدن از حق خود، 

مصلحت بزرگ تر را کور کردن چشم این فتنه می داند.« صالحی 

البته درحالی تغییر معاونت سیاسی وزارت کشور را »فداکاری 

دولت برای ایجاد همکاری میان قوا« می خواند که غلامرضا در 

بیانیه ای که روز گذشـــته توسط خبرگزاری دولت منتشر شده 

بود، در شـــرح چگونگی این برکناری نوشته: »پیغام رسید که 

استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط 

شـــخص آقای قالیباف در روز دوشـــنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام 

وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون 

سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت نام ها 

و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم 

مورد موافقت قرار نگرفت... با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان 

مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که 

تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، 

اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری 

گرفتم.« از اظهارات معاون سیاسی سابق وزارت کشور می توان 

این گزاره را برداشـــت کرد که برکناری وی به صورت شبانه و به 

جهت به نتیجه نرسیدن صحبت ها پیرامون عدم استیضاح وزیر 

بوده و اســـتعفا یا برکناری وی برای جلوگیری از استیضاح وزیر 

کشور صورت گرفته است. براین اساس برکناری غلامرضا نه به 

جهت فداکاری دولت برای ایجاد همکاری بلکه برای جلوگیری از 

استیضاح وزیر بوده است. از طرفی نیز دبیر شورای اطلاع رسانی 

دولت درحالی این تصمیم را در راســـتای ایجاد همدلی میان 

قوا دانســـته که انتشار بیانیه  با لحن تهاجمی به مجلس صرفا 

بـــه اختلافات موجود میان دو قوه دامـــن می زند و با در صدر 

اخبار قرار دادن این موضوع صرفا آتش اختلافات را روشن نگه 

می دارد؛ امری که مشـــخصا تصویر خوبی از روابط میان دوقوه 

به افکار عمومی مخابره نمی کند. توقع می رفت اعضای دولت 

اگـــه واقعا به گزاره ای تحت عنوان همدلی پایبند بودند در بعد 

رسانه ای نیز دلسوزانه عمل کنند نه اینکه واکنشی متناقض با 

ادعای خود نشان داده و تلقی سیاسی بودن فعالیت رسانه ای 

ضدمجلس را در اذهان عمومی تقویت کنند. 

  مطالبه بحق دانشجویان برای اهداف سیاسی مصادره 

نشود

در طی چند وقت اخیر علاوه بر بخشنامه جنجالی وزارت کشور 

برخی چهره های منتســـب به دولت و مجلس وارد درگیری های 

سیاســـی و انتخاباتی با یکدیگر شـــده اند. این امر باعث شده 

فرامتن هرگونه کنش رســـانه ای از جانب دو قوه علیه یکدیگر با 

عینک سیاســـی و جناحی ارزیابی شود. لذا اگر اعضای دولت و 

مجلس مدعی همدلی هستند نباید به نحوی متناقض عمل کرده 

و باعث شوند دعوای های سیاسی و انتخاباتی بر مسائل اصلی 

کشور ارجحیت یابد. بعد از آنکه استعفای معاون سیاسی وزارت 

کشور این تلقی را به وجود آورد که دولت در برابر فشارهای سیاسی 

عقب نشینی کرده بخشی از افکار عمومی از جمله دانشجویان 

نسبت به این مساله معترض شده و با حضور در ساختمان وزارت 

کشور اعتراض خود را نشان دادند. پس از این اعتراضات معاون 

وزیر کشـــور برای پاسخ به مطالبه دانشجویان و دلجویی از آنها 

جلسه ای تشکیل داد که بالذات اقدام بدی نیست اما زمانی که 

پس از این جلسه بیانیه ای تهاجمی علیه مجلس منتشر می شود 

دیگر به سختی می شود افکار عمومی را قانع کرد که جلسه شب 

گذشـــته با دانشجویان نیز کارکردش صرفا دلجویی بوده و بوی 

سیاسی کاری از آن استشمام نمی شود. 

علی فلاحی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

مرگ یک عضو منافقین خبرساز شد

کابوسمرگدرلانهتروریستها


